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A B S T R A C T 

The Holy Qur'an has spoken of Christ (pbuh) and his mother Mary (pbuh) in 

different ways in several verses; Sometimes by enumerating various 

descriptions and titles; Such as: Abdullah, the Messenger of God, Ghulam 

Zaki, the word of God and the Spirit of God, he is a servant of God, the 

Prophet of God, a pure young man, the word of God - which was created 

without the mediation of the father and sperm - and introduced a 

manifestation of his soul and This passer-by has rejected the child of his 

theism and the divinity of him and his mother, and sometimes by expressing 

his special virtues and privileges; Such as: miraculous birth, confirmation of 

the Holy Spirit, the descent of the heavenly table and the ascension of the 

kingdom, the privileged position of Jesus Ibn Maryam (AS) among other 

divine prophets has been mentioned. The intention of the Holy Qur'an to 

mention these attributes and titles and to express these virtues and privileges, 

to teach the correct attitude to the personality of Jesus (pbuh) in its own time 

and to mention some of the intellectual principles of true Christianity - 

especially in connection with Jesus (pbuh) And Mary (PBUH). 
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 »مقاله پژوهشی«

 م ی)ع( در قرآن کرحیحضرت مس ازاتیفضائل و امت
 

 زاده یفقه  یعبدالهاد 

 

 چکیده 

)س( سخن گفته است؛ گاه با مي )ع( و مادر او مرحیمتفاوت، از مس  یها متعدّد، به گونه   اتي در آ  ميقرآن کر
کلمة الله و روح خدا، او را بنده   ، یّبرشمردن اوصاف و القاب گوناگون؛ مانند: عبدالله، رسول الله، غلام زک

وح از ر  یاو جلوه  -که بدون واسطه پدر و نطفه به وجود آمده    -الله    ةکلم  زه،یخدا، جوان پاک  امبریخدا، پ
او و مادرش را مردود شمرده است و گاه    ت یاو و الوه  یرهگذر، فرزندِ خدا انگار  نيکرده و از ا  یخود معرّف

  ی آسمان  ۀروح القُدُس، نزول مائد  ديیتأ  ز،ی: ولادت اعجازآملیاو؛ از قب  یاختصاص  ازاتیفضائل و امت  انیبا ب
شده است. قصد   ادآوري  یاله   امبرانیپ  ريسا  ان ی)ع( را در مميبن مر  ی سیگاه ممتاز عيجا  ، یو عروج ملکوت

  ت یبه شخص  حیآموزش نگرش صح  ازات،یفضائل و امت  ن يا  انیاوصاف و القاب و ب  نياز ذکر ا  ميقرآن کر
زمانحیحضرت مس و    ی )ع( در ظرف  بخش  اديخاصّ خود  به    -  نیراست  تیّحیمس  یاز اصول فکر  یکرد 

 است.  -)س( مي)ع( و مریسیبا ع وندیپدر  ژهيو
 

 های کلیدیواژه

 . یعروج ملکوت ی الله، مائده آسمان ةروح القدس، کلم م،يمر ،یسیع ح،یمس

 
 . ران ي دانشگاه تهران، تهران، ا   ث، ي تاد گروه علوم قرآن و حد اس 
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امت   . ی عبدالهاد ،  زاده ی فقه  و    ازات ی فضائل 
مس  کرح ی حضرت  قرآن  در  پژوهشنامه  .  م ي )ع( 

 .109-116(،  2) 13تفسیر و زبان قرآن،  

(DOI: 10.30473/quran.2026.60852.3025) 
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 طرح مسأله 
پديده  از  قابل يکی  نام عیسی و مسیح)ع(  های  تکرار  در قرآن،  توجّه 

چنان  رفته  است؛  روی هم  اولوالعزم  پیامبر  اين  نام  در    36که  مرتبه 
پیامبران   ساير  آنکه  حال  است؛  رفته  کار  به  الهی  جز    -آيات  به 

از حیث تکرار نام در قرآن، سهم کمتری دارند.    -حضرت موسی)ع(  
و   شخصیت  گوناگون  جوانب  تبیین  مقام  در  قرآن  ديگر،  سوی  از 

اوصاف   بیان  کنار  در  مسیح)ع(،  و  رسالت  فضائل  گوناگون،  القاب  و 
امتیازاتی گوناگون برای عیسی)ع( بیان کرده است که با تأمّل در آنها  

قبال شخصیت  می  در  آسمانی،  کتاب  آخرين  اثباتی  رويکرد  به  توان 
ارزندۀ او در ظرف زمانی خود و نگرش توحیدی آن به رسالت آخرين  

 د. پیامبر اولوالعزم پیش از بعثت پیامبر اکرم)ص( پی بر 
بر اين اساس، در مقالة حاضر برآنیم که با تأمّل در آيات قرآن،  
حضرت  امتیازات  مريم،  بن  عیسی  اوصاف  به  اشاره  از  پس 

که در طول تاريخ از دستبرد    -مسیح)ع( را به روايت قرآن کريم  
)الطوسی،   مانده  مصون  تغییر  و  تحريف  الخوئی،  1/3هرگونه  ؛ 

نشانه   -(  211-207 با  اجمال،  به  اين رهگذر،  از  و  های بشناسیم 
 آيین نصرانیتّ آشنا شويم. 

 

 یگانگی ماهیت دعوت پیامبران
، جوهرۀ همة اديان آسمانی مشترک است و از کريم  از نظر قرآن

 اين جهت، اختلافی میان آنها وجود ندارد:
وَالَّذِ» نوُحًا  بِهِ  وَصَّى  مَا  الدِّینِ  مِّنَ  لَکمُ  أوَْحَیْنَا  شَرَعَ  ی 

إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبرَْاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أَقِیمُوا الدِّینَ  

فِیهِ تَتَفَرَّقوُا  می 13)شوری/  «وَلَا  بنابراين  که (  کرد  تصور  توان 
مفاهیم کلیّ و اهداف واحدی را پیگیری و در   الهیهمة پیامبران  

وآموزه   ،عمل کامل  را  يکديگر  کرده  های  اينتأيید  از  و  رو،  اند 
صورت نمیتفسیر  آسمانی  کتبِ  اصلی  در های  يکديگر  با  تواند 

توان مفهوم صحیح  که در همین چارچوب میتعارض باشد؛ چنان
مبارک:   الإِسْلاَمُ»آية  اللّهِ  عنِدَ  الدِّینَ  عمران/«  إنَِّ  را  19)آل   )
مهم در اين زمینه آنکه واژۀ »دين« در قرآن کريم،    دريافت. نکتة

همواره به صورت مفرد به کار رفته است که به روشنی گويای آن  
است که اساساً »دين خدا« يکی است و اختلافی در اصول آن راه  
ندارد و آمدن آيین جديد هرگز به معنای نسخ آيین قديم يا نفی 

از   و  نیست  پیشین  پیامبر  دعوت  اسلام،  حقانیتّ  آيین  که  آنجا 
ترين صورت دين خداست، آدمیان مکلّفند ضمن احترام  يافته  کمال

به قداست و جايگاه دينی پیامبران گذشته، به آن گردن نهند و از  

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً »های اصیل آن پیروی کنند:  آموزه 

 ( 85)آل عمران/ « الْخَاسِرِينَ فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فِي الآخِرَةِ مِنَ 

 

 مسیح؛ اسم یا صفت؟
ريشة »مسح« گرفته  )ع(  مسیح، صفت عیسی بن مريم  از  است که 

فعیل   و  معنای شده  مفعول    به  گناهان    ( ممسوح ) اسم  از  زيرا  است؛ 
(؛ چنان که برخی وجه تسمیة عیسی)ع( به  461/ 2پاک بود. )الطوسی،  
با بال خود مسح کرده يا  مسیح را در اين می  دانند که جبرئیل او را 

( برخی  144کردند. )المعلّم،  آنکه پیامبران او را برای تبرّک مسح می 
  -2صديق؛    -1  دانند: ديگر نیز وجه تسمیة عیسی)ع( را چند چیز می 

السائح فی الأرض )جهانگرد(؛ چون بیماران أکمه و أبرص را به اذن  
داد؛ يا به اين دلیل که از شکم مادر  الهی و با مسح بدن آنان شفا می 

منظور،  روغن  )ابن  آمد.  دنیا  به  اصل  3713/ 2مالی شده  در  مسیح   .)
و   ( 153عبری خود نیز به معنای »منجی« به کار رفته است )مشکور، 

در   بارها  عیسی  با  در    خصوص همراه  عمران)س(  بنت  مريم  فرزند 
بار به صورت    11بار به صورت عیسی و    25در سیزده سوره،    -قرآن  
 استعمال شده است.   -  مسیح 

 
 پیروان عیسی)ع(؛ مسیحیان یا نصاری؟

در منطق قرآن کريم، وصف »ناصری« عیسی)ع( را بايد ناظر به بعُد  
ی کرد؛ نه جنبة جغرافیايی آن؛ به اين معنا که  دينی »نصرانیّت« تلقّ 

اند که او را در نشر دعوت  پیروان مسیح)ع( را از آنجا »نصاری« نامیده 
آموزه  به  عمل  داده يا  ياری  جغرافیايی  هايش  مفهوم  آنکه  بدون  اند؛ 

»ناصر  از  »نصرانیّ«  زيرا  برساند؛  ذهن  به  را  که  ة خاصّی  )شهری   »
با  پرورش يافته( به دست نیامده است؛ چنان   آن   ظاهراً مسیح در  که 

در   دينی  بعد  اين  وجود  به  توان  می  قرآن  آيات  از  برخی  در  تأمّل 
نهاد:   »صّحَّ«  »نصرانیّت«  و  »نصاری«  واژگان  أَیُّهَا  » اشتقاق  یَا 

مَرْیَمَ   ابْنُ  عِیسَى  قَالَ  کَمَا  اللَّهِ  أَنصَارَ  کُونوا  آَمَنُوا  الَّذِینَ 
ینَ مَنْ أَنصَاریِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ  لِلْحَوَارِیِّ

فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِی إِسْرَائِیلَ وَکَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آَمَنُوا  

فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِینَ عَدُوِّهِمْ  (. بر اين اساس، در  14)الصف/  «  عَلَى 
ق  نصاری منطق  مسیح)ع(    ، رآن،  دعوت  به  که  است  کسانی  وصف 

(؛ امّا  130-131پاسخ مثبت گفتند و به ياری او پرداختند. )نک: الزين،  
کاربرد اين تعبیر دربارۀ پیروان عیسی)ع( چندان ادامه نیافت و ديری  

»نصاری« جای خود را به  تعبیر های »پولس«،  ید که در اثر فعّالیت ي نپا 
»مسیحیان«   چنان اصطلاح  بنابراين  »نصرانی«  که  داد.  نخستین 
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(  131)نک: همان،    1مسیح)ع( بود، نخستین »مسیحی«، پولس بود. 
همو که بیشتر »حواريّون« )نخستین نصارای سپیدجامه( به او اعتماد  

به کنیسه  از ورود  اعلام کرد که عیسی  نداشتند و پس  های دمشق 
رده رساله از همین  ( چها 3/ 682»پسر خدا« است. )نک: ويل دورانت،  

اکنون ضمیمة   اربعه »پولس«  نام    2أناجیل  به  را  آن  کلیسا  است که 
(  766»عهد جديد« نامگذاری کرده و نشر داده است: )نک: محلّاتی،  

کلیسا، در مقابل، انجیل »برنابا« را که از حواريّون بود و آثار مسیحی،  
جیل برنابا مسألة  اند، مردود شمرد. ان او را به عظمت و بزرگی ياد کرده 

بهشت فروشی و خريد گناهان و غفران دادن کشیشان را منکر شده  
و اساس اين خرافات را که موضوع مصلوب شدن مسیح بوده، از میان  

يهودا  را  »مصلوب«  زيرا  است؛  می   ی برده  نه  اسخريوطی  داند؛ 
مسیح)ع( که کشته و به دار آويخته نشده است؛ چنان که عیسی)ع( را  

داند؛ نه خدا يا پسر خدا و در آن، در چند  از بندگان خدا می ای  بنده 
موضع به آمدن پیامبر اکرم)ص( تصريح شده و همگان را به ظهور او  
)ص( بشارت داده است. »برنابا« با آنکه در آغاز »پولس« را به مردم  
معرّفی و در میان مبشّران دين مسیح وارد کرد، خود در پايان کار با  

و   می  افکار  عیسی)ع(  آيین  روح  برخلاف  را  آنها  که  او  اعتقادات 
 . ( 767دانست، مخالفت ورزيد )همان،  

 

 قرآن کریم و ماجرای مریم بنت عمران)س( 
گمان، مهمترين دلیل اهتمام خداوند به مريم در آيات متعددّی از  بی 

قرآن، ارتباط تنگاتنگ او با فرزندش، مسیح)ع( است؛ چنان که سخن  
و نزاهت عمل او، زمینة مناسبی برای ياد کرد برخی از    از پاکی منبت 

صحیح   عیسی)ع(  آ اصول  داستان  يین  است.  آن  بودن  توحیدی  و 
از دورانی آغاز می   )س( مريم  گردد که هنوز جنینی در رحم  در قرآن 

معبد   در  خدمتگزاری  به  که  است  آن  او  والدين  نذر  و  است  مادر 
می  جهان  به  ديده  چون  امّا  گردد؛  که  مشغول  است  دختر  گشايد، 

حال  تواند خدمتکار کنیسه باشد؛ در عین مطابق رسوم آن روزگار نمی 
می  نام  عابده(  معنای  )به  مريم  را  به  او  را  او  خداوند  و  گذارند 

می  الهی  خدمتگزاری  عنايات  و  زکريّا)ع(  کفالت  تحت  و  پذيرد 
اند. )آل  گرد مند می شمار بهره های بی آيد و خداوند او را از نعمت می در 

( مريم چون به سنّ رشد و کمال رسید، در پرستش  37-35عمران/  

 
»نصاری«    .1 واژۀ  کارگیری  به  قرآن،  معجزات  از  يکی  محققّان،  از  برخی  اعتقاد  به 

اطلاق   آنان  بر  »مسیحیان«  عنوان  که  است  دورانی  در  عیسی)ع(  پیروان  دربارۀ 
و مدتمی نداشت؛  شد  آنان خبری  مورد  در  »نصاری«  تعبیر  استعمال  از  ها کسی 

به کار رفتن کلمة »نصاری«   توانست ازيعنی، پیامبر اکرم)ص( از طرق عادی نمی
 ( 132ای دور اطلاع داشته باشد: )نک: الزين، در مورد پیروان مسیح)ع( در گذشته

 أناجیل اربعه عبارتند از: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل يوحنّا.  .2

خداوند بسیار کوشش کرد و آثار تقوی و پرهیزکاری در وی نمايان  
از   را  خداوند وی  دادند که  نويد  او  به  فرشتگان  هنگام،  اين  در  شد. 
و   رکوع  و  مؤمنانه  فروتنی  به  همچنان  و  برگزيده  عالم  زنان  میان 

( فرشتگان به او  42-43ة خود ادامه دهد. )آل عمران/  سجدۀ خالصان 
کند که در دنیا و آخرت  مژده دادند که خداوند به او پسری عطا می 

سخن   مردم  با  میانسالی  در  و  گهواره  در  يافت؛  خواهد  رفیع  مقامی 
زده،  خواهد گفت و از جملة نیکان است؛ در اين هنگام، مريم، شگفت 

خواند که چگونه ممکن است او که با هیچ بشری  پروردگار خود را می 
بديل  تماس نیافته، صاحب فرزند شود!! و خداوند با يادکردِ قدرتِ بی 

ارادۀ بی  ثمرۀ  را  از مريم عذراء  چون و چرای  خود، خلقت عیسی)ع( 
 . ( 45-47عمران/  کند که ترديدی در آن راه ندارد )آل خود معرّفی می 

 

 فضائل و امتیازات مسیح)ع( 
که گفتیم قرآن کريم در آيات متعدّد و به طرق گوناگون؛ از  نانچ

عنوانِ  دو  میان،  اين  در  است؛  گفته  سخن  مريم)ع(  بن  عیسی 
اصلی او »عیسی« و »مسیح« از بسامد بیشتری برخوردارند و در 

اند. قرآن کريم  به کار رفته  -  3گاه در کنار همديگر  -موارد متعدّد  
  -مواردی، از او با اوصاف و القاب خاصیّ  به جز اين دو عنوان، در  

که يا مفهوم ارزشی مثبت دارند يا گويای نسبت او با مادر خود به  
می از:   -روند  شمار  عبارتند  القاب  و  اوصاف  اين  است.  کرده  ياد 

، پسر مريم، کلمه و روح خدا  یّلله، نبیّ، فرستادۀ خدا، غلام زکعبدا
 اشاره شده است: که در آِيات زير به آنها 

 (؛30)مريم/« قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِیَ الکِْتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا »
 (،19)مريم:  «  قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَکِیًّا » 
اللّهِ  »  رَسُولُ  مَرْیَمَ  ابنُْ  عِیسَى  الْمَسِیحُ  أَلْقَاهَا  إِنَّمَا  وَکَلِمَتُهُ 

(. اين آيات به صراحت گويای 171)النساء:  «  إِلَى مَرْیَمَ وَروُحٌ مِّنْهُ
و  مريم  فرزند  و  خداوند  صالح  و  پاکیزه  بندۀ  عیسی)ع(  که  آنند 

ای از روح الهی است که به »کلمه« و امر الهی )کُنْ( و بدون جلوه 
نطفه  بدون  و  پدر  به    ، واسطة  سپس  و  يافت  و وجود  نبوّت  مقام 

(؛ شاهد آنکه در آية  593/ 1رسالت برانگیخته شد )نک: الزمخشری،  
إنَِّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللّهِ کَمَثَلِ » فرمايد: از سورۀ آل عمران می  59

فَیَکُونُ کنُ  لَهُ  قَالَ  ثِمَّ  تُرَابٍ  مِن  خَلَقَهُ  آية  «  آدَمَ  از    172يا در 
وجوب   و  مسیح)ع(  فرزندانگاری  نفی  بر  تأکید  مقام  در  نساء  سورۀ 

 
از:  3 از اين موارد، عبارتند  رُكِ بِكَلِمَةٍ إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِ ». برخی  َ يبَُشهِ نَّ اللّه

بيِنَ  نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ  «مهِ
و  45عمران/)آل وَمَا  »(  اللّهِ  رسَُولَ  مَریَْمَ  ابْنَ  عِیسىَ  الْمَسِیحَ  قتََلْنَا  إِنَّا  وَقوَْلِهِمْ 

 ( 157)نساء/ « قَتلَُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلـَکِن شُبِّهَ لَهُمْ



 113          ( 109-116)   1404، بهار و تابستان  26پیاپی  ،  2، شماره  13پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال  

 

لَّن یَسْتَنکِفَ الْمَسِیحُ أنَ » اعتقاد به بندۀ خدا بودن او آورده است:  

 75افزون بر آنکه در آية  «  یَکُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلَا الْمَلآئِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ
با پافشاری   او  بر انسان  از سورۀ مائده  با   -بودن عیسی)ع( و مادر 

صرف   -توجّه به استمرار حیات طبیعی آنان از رهگذر غذا خوردن  
ديگر:   چیز  نه  است؛  کرده  تأيید  را  خدا  طرف  از  او  مَّا » پیامبری 

وَأُمُّهُ  الرُّسُلُ  قَبْلِهِ  منِ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  مَرْیَمَ  ابنُْ  الْمَسِیحُ 

کَانَ الطَّعَامَصِدِّیقَةٌ  یَأْکُلانَِ  همواره  «.  ا  قرآن  اساس،  همین  بر 
عقیدۀ »تثلیث« و کسانی را که خدا را مسیح يا عیسی و مريم را در 

اند،  القدس، به منزلة دو خدا يا عیسی را »ابن الله« انگاشته کنار روح 
هَ لَّقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَآلُواْ إنَِّ اللّ» سرزنش کرده و کافر شمرده است:  

هُوَ الْمَسِیحُ ابنُْ مَرْیَمَ قُلْ فَمنَ یمَْلِكُ منَِ اللّهِ شَیْئًا إنِْ أَرَادَ أنَ 

جَمِیعًا  الَأرْضِ  فِی  وَمَن  وَأُمَّهُ  مَرْیَمَ  ابنَْ  الْمَسِیحَ  «  یُهْلِكَ 

َ ثاَلِثُ ثلََاثةٍَ وَمَا مِنْ  » (؛  17)المائدۀ/  إِلَـهٍ  لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قَالوُاْ إنَِّ اللّه

وَاحِدٌ  إلَِـهٌ  مَرْیَمَ  » (؛  73)المائدۀ/   « إِلاَّ  ابنَْ  عِیسَى  یَا  اللّهُ  قَالَ  وَإِذْ 

قَالَ   اللّهِ  دوُنِ  منِ  إِلَـهَینِْ  وَأُمِّیَ  اتَّخِذوُنِی  لِلنَّاسِ  قُلتَ  أَأَنتَ 

(  116)المائدۀ/ «  سُبْحَانَكَ مَا یَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِی بِحقٍَّ
وَإِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسَى ابنَْ مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی  » و  

وَأُمِّیَ إِلَـهَینِْ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا یَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ  

ابْنُ اللّهِ    وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ» ( و  116)المائدۀ/ «  مَا لَیْسَ لِی بِحقٍَّ

بِأَفْوَاهِهِمْ   قَوْلُهُم  ذَلِكَ  اللّهِ  ابنُْ  الْمَسِیحُ  النَّصَارَى  وَقَالَتْ 
«  یُضَاهِؤوُنَ قَولَْ الَّذِینَ کَفَروُاْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ

آ 30/ التوبۀ )  به  بايد  آيات،  اين  کنار  در  که  ي (  بنگريم  ديگری  ات 
ويژه  کرده امتیازات  بیان  مسیح)ع(  برای  آيات،  ای  از  دسته  اين  اند. 

بیانگر فضائل تقريباً اختصاصی عیسی بن مريم)ع( در میان پیامبران  
رفته در چهار بخش جداگانه    هم   اند که ما مهمترين آنها را روی الهی 

 کنیم: تقسیم و به اختصار از آنها گفتگو می 
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قرآن از نحوۀ آبستن شدن مادر مسیح)ع( و ولادت خداوند متعال در 
او از مريم عذراء، بدون داشتن شوهر و تماس انسانی سخن گفته و 

)مريم/   است  معجزه شمرده  را  از   . (16-25آن  مراد  آيات،  اين  در 
(.  783/ 6؛ الطبرسی،  60/ 16»روح« همان »جبرئیل« است )الطبری،  

ر برابر مريم تمثُّل جُست بنابراين تفسیر، جبرئیل به صورت انسان د 
نحوۀ  از  را  او  و  کرد  ابلاغ  را  الهی  ارادۀ  درپی  او  بارداری  خبر  و 

زده شد؛ نه آنکه  شگفت  –رق عادت بود ا که امری خ  -بارداری خود 
در قدرت الهی ترديد کرده باشد؛ آنگاه فرشتة الهی، آن را معجزه و 

خواهد يافت.  رحمتی بزرگ برای مردم به شمار آورد که حتماً تحقّق 
)نک:  گرفت  کناره  مردم  از  و  گرديد  باردار  عیسی  به  مريم  سپس 

( و چون هنگام زايمان او فرا رسید، درد او را به تنة 6/783طبرسی،  
پرسش  و  مردم  سرزنش  ترس  از  و  کشاند  خرما  های  درخت 

بودم و به کلیّ از يادها رفته  ه آلودۀ آنان با خود گفت: کاش مرد شکّ
جانب حق بانگ برخاست که اندوهگین مباش! خداوند   بودم؛ ولی از 

جاری کردن جويباری در پايین پای تو نعمت بخشیده است؛ ترا به  
 تنة درخت را بتکان تا خرمای تازه بر تو فرو ريزد.

برای   مريم  به  امر  از  پس  وحی  فرشتة  بعدی،  آيات  طبق  بر 
ت برای  او  به  بشارت  و  آشامیدن  و  به خوردن  نیازش  ولّد  برآوردن 

چشمان   مقابل  در  را  قوم  با  مواجهه  چگونگی  مبارک،  فرزندی 
او میزده و سرزنشحیرت به  آنان  فَکُلِی وَاشْرَبِی  »آموزاند:  های 

نذََرْتُ   إِنِّی  فَقُولِی  أَحَدًا  الْبَشَرِ  منَِ  تَرَینَِّ  فَإِمَّا  عَیْنًا  وَقَرِّی 
إِنسِیًّا   الْیوَمَْ  أُکلَِّمَ  فَلنَْ  صَوْمًا  قَوْمَهَا  *  لِلرَّحْمنَِ  بِهِ  فَأَتَتْ 

أُخْتَ هَاروُنَ مَا یاَ  *    تَحْمِلُهُ قَالوُا یَا مَریَْمُ لَقدَْ جِئْتِ شَیْئًا فَریًِّا

فَأَشَارَتْ إلَِیْهِ قَالُوا  *    کَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوءٍْ وَمَا کَانَتْ أمُُّكِ بَغِیًّا

 1( 26-29)مريم/« کَیْفَ نُکَلِّمُ منَ کَانَ فِی الْمهَْدِ صبَِیًّا
می  به سخن  لب  مريم)ع(  بن  عیسی  از  سپس  پرده  و  گشايد 

الهی    داردبديل خداوند برمیاعجاز بی و خود را بندۀ خدا و پیامبر 
او معرّفی می نماز و روزه، وظیفة  دارد و  پربرکت  کند که وجودی 

ِ آتاَنِيَ الْكِتاَبَ وَجَعلَنَِي  »در سراسر زندگی است:   قاَلَ إنِهِي عَبْدُ اللَّّ

لَاةِ وَالزَّ *    نبَيًِّا كَاةِ  وَجَعَلنَِي مُباَرَكًا أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانِي باِلصَّ

 (30-31)مريم /  «مَا دُمْتُ حَيًّا
 

 2تأیید روح القُدسُّ -2
به ترکیب »روح  قرآن  در  بار  چهار  در سه  القدس«  است که  رفته  کار 

مورد از آنها سخن از تأيید عیسی)ع( به آن است: دو بار در سورۀ بقره،  
مشترک   تعبیر  برِوُحِ  » با  وَأَیَّدْناَهُ  الْبیَِّنَاتِ  مَرْیَمَ  ابنَْ  عِیسَى  وَآتَیْناَ 

إِذْ  » :  110در سورۀ مائده، آية    بار و يک   253و    87در آيات  «  الْقُدسُِ

اللّهُ یَا عِیسى ابنَْ مَریَْمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی علََیْكَ وَعلََى وَالدَِتِكَ إِذْ  قَالَ 

وَکَهْلًا  الْمَهدِْ  فِی  النَّاسَ  تکَُلِّمُ  الْقدُسُِ  برِوُحِ  چهارمین  «.  أَیَّدتُّكَ 

 
نظر می  .1 معنای حقیقیبه  در  »اخت هارون«  تعبیر  آيات،  اين  در  کار   خود  رسد  به 

باره وجوهی مطرح کرده که  نرفته است. سیّد مرتضی)ره( در کتاب الأمالی در اين
نزديک صواب  به  آن  سوم  میوجه  الفتر  در هار  -نمايد:  فاسق  مردی  ون 

نامیدهبنی هارون  اخت  را  مريم  اهانت،  قصد  به  و  بوده  باسرائیل  هارون    -اند؛ 
بنی اخت هارون گفتهمردی صالح در  به مريم  تکريم  به قصد  و  بوده  اند؛ اسرائیل 

مريم از نسل هارون )برادر موسی)ع(( بوده و در میان عرب رسم است که به    -ج
گويند: »اخا بنی تمیم« يا »أخا بنی فلذان«. )المرتضی،  فردی از يک قبیله مثلاً می

 ( 6/791. برای آگاهی از وجوه ديگر نک: الطبرسی، 68مجلس ، 2/197-196

از نوع اضافة بیانیّه است؛ يعنی، روحی که    .2 قداست و    عین اضافة »روح« به »القدس« 
ان که »روح الله« در  اند؛ چن طهارت است. بعضی نیز منظور از »القدس« را خداوند دانسته 

 ( 269رود. )برای نمونه نک: الرواندی،  اسلام لقب عیسی مسیح)ع( به شمار می 



 م ي )ع( در قرآن کر ح ی حضرت مس   ازات ی فضائل و امت : زادهفقهی          114

 

 

سورۀ نحل    102القدس« در قرآن نیز در آية  مورد کاربرد ترکیب »روح 
فَإِنَّهُ نزََّلَهُ علََى    قلُْ» قرار دارد که به قرينة   لِّجِبرِْیلَ  منَ کَانَ عَدوًُّا 

عَلَى قَلبِْكَ  *    نَزلََ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِینُ» ( و  97)بقره/ «  قَلْبِكَ بِإِذنِْ اللّهِ 
الْمُنذِرِینَ منَِ  ( در حقیقت، تفسیرکنندۀ  193-194)شعراء/    « لِتَکوُنَ 

لَهُ روُحُ الْقدُسُِ منِ رَّبِّكَ  قُلْ نَزَّ» مقصود از آن در ساير موارد است:  

 القدس يعنی جبرئیل و روح الأمین. ؛ بنابراين روح « بِالْحقَِّ
القدس، به عیسی)ع( اختصاص  در سه مورد نخست، تأيید به روح 

»روح  از  مقصود  اساس  همین  بر  و  است  نمی يافته  تواند  القدس« 
)نک:  »وحی« باشد؛ زيرا »وحی« میان همة پیامبران مشترک است:  

از سورۀ مائده    110حال، با توجّه به آنکه در آية  ( در عین 36بهشتی،  
از سورۀ مريم پس از    30القدس و در آية  پس از اشاره به تأيید روح 

از تکلّم او با مردم سخن رفته    -عیسی)ع(    -اشارۀ مريم به نوزاد خود  
القدس و تکلّم رابطه وجود دارد؛ )همان( يعنی،  است، میان تأيید روح 

الأمین/  تأيید الهی مخصوص مسیح)ع(، همان همراهی جبرئیل / روح 
روح القدس با او در هنگام سخن گفتن با مردم قوم خود در گهواره و  

 داری رسالت الهی بوده است. در هنگام عهده 
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دو  فقط  قرآن  در  »مائده«  در    واژۀ  هم  آن  است؛  شده  استعمال  بار 
راغب اصفهانی از    . داستان تقاضای حواريّون عیسی)ع( در سورۀ مائده 

يَمیِدُ« را به    -کند و مادّۀ »مَادَ  مائده به »سینی پر از غذا« تعبیر می 
 ( 477داند. )الراغب الاصفهانی،  معنای غذا دادن و غذا خوراندن می 

قرآن در هیچ مورد ديگری واژۀ »مائده« را به کار نبرده است؛ 
های الهی از سورۀ اعراف در مقام برشمردن نعمت 160ولی در آية 

به نازل کردن »منّ« و    ،به قوم بنی اسرائیل و بیان ناسپاسی آنان
می   1سَلویَ« » اشاره  آنان  وَأَنزَلْنَا  »کند:  بر  الْغَمَامَ  عَلَیکُْمُ  وَظَلَّلْنَا 

 (57)بقره/« عَلَیْکُمُ الْمنََّ وَالسَّلْوىَ کُلوُاْ منِ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ
نیز به    3از سورۀ بقره   57و آية    2از سورۀ طه   81و    80در آيات  

چنین   آنها  از  که  است  شده  تصريح  »سلوی«  »منّ«و  نزول 
بنیبرمی بر  حواريّون،  از  پیش  خداوند  که  مائدۀ  آيد  نیز  اسرائیل 

 
»منّ.  1 مفهوم  تبیین  در  اصفهانی  میراغب  نقل  »سلوی«  و  دو  «  آن  که  کند 

ی واحد ئهايی هستند که خداوند به آدمی ارزانی داشته است و در حقیقت شینعمت
می شمار  يکبه  که  بهروند  »منّ  بار  بودن،  نعمت  يکاعتبار  و  شده  نامیده  بار  « 

 (. 474-475ديگر، به اعتبار ماية تسلی بودن »سلوی«. )الراغب الاصفهانی،  

وَالسَّلْوَى»  .2 الْمَنَّ  عَلیَْکُمُ  فِیهِ *    وَنَزَّلْنَا  تطَْغوَْا  وَلَا  رَزقَْنَاکُمْ  مَا  طَیِّبَاتِ  مِن  کُلوُا 

 «عَلیَْکُمْ غَضَبیِفیَحَلَِّ 
وظََلَّلْنَا عَلیَْکُمُ الْغَمَامَ وأََنزَلْنَا عَلیَْکُمُ الْمنََّ وَالسَّلْوَى کُلوُاْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاکُمْ  »  .3

 «وَمَا ظَلَمُونَا وَلـَکِن کَانوُاْ أَنفُسَهُمْ یظَْلِمُونَ

ای نبوده  سابقهآسمانی نازل کرده است. بنابراين نزول مائده امر بی 
 . (260-261است )نک: بهشتی، 

خ از  کردند  درخواست  مسیح)ع(  از  حواريّون  هرحال،  دا به 
مائده فروبخواهد  آنان  بر  آسمانی  و  رَآوَ  دای  بخورند  آن  از  که  د 

آرامش قلب بیابند و بر علم خود به صدق عیسی)ع( بیفزايند و او  
خداوند  از  ملتمسانه  و  کرد  الهی  درگاه  به  رو  ادب،  کمال  با  نیز 

مائده آسمان  از  که  معنوی  خواست  عید  مبدأ  تا هم  کند  نازل  ای 
جزه و آيتی بزرگ از جانب او. خداوند نیز دعای  آنان باشد و هم مع

آن کسی   از  پس  اگر  که  داد  امّا هشدار  کرد؛  اجابت  را  مسیح)ع( 
 نظیر است:کفر بورزد دچار عذابی خواهد شد که در نوع خود بی

أنَ  » رَبُّكَ  يَسْتطَِيعُ  هَلْ  مَرْيمََ  ابْنَ  عِيسَى  يَا  الْحَوَارِيُّونَ  قاَلَ  إِذْ 
ؤْمِنيِنَ  َ إنِ كُنتمُ مُّ نَ السَّمَاء قاَلَ اتَّقوُاْ اللّه لَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مهِ قَالوُاْ  *     ينَُزهِ

وَنكَُونَ   صَدَقْتنََا  قَدْ  أنَ  وَنعَْلمََ  قلُوُبنُاَ  وَتطَْمَئِنَّ  مِنْهَا  نَّأكُْلَ  أنَ  نرُِيدُ 
أنَزِلْ عَلَيْناَ  قاَلَ عِيسَى ابْنُ  *    عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ  رَبَّناَ  اللَّهُمَّ  مَرْيمََ 

وَارْزُقْناَ   نكَ  مهِ وَآيةًَ  وَآخِرِناَ  لِنَا  وََّ لّهِ عِيداً  لنََا  تكَُونُ  السَّمَاء  نَ  مهِ مَآئِدَةً 
بعَْدُ   يكَْفرُْ  فمََن  عَلَيْكُمْ  لهَُا  مُنَزهِ إِنهيِ   ُ اللّه قاَلَ   * ازِقيِنَ   الرَّ خَيْرُ  وَأنَتَ 

فَإِ  الْعاَلمَِينَ مِنكُمْ  نَ  مهِ أحََدًا  بهُُ  أعَُذهِ لاَّ  عَذاَبًا  بهُُ  أعَُذهِ /   «.نهيِ  )المائدۀ 
115 – 112 ) 

دهد که حواريّون نزول مائده را درخواست  مفاد اين آيات نشان می 
يکی  رد ک  نمود؛  درخواست  چیز  دو  نیايش  مقام  در  عیسی)ع(  امّا  ند؛ 

ان مسیح)ع( باشد و در  مائده که روز انزال آن، عید معنوی همة پیرو 
حال معجزه و آيتی الهی به شمار رود و ديگری دادن روزی که    عین 

از آن بخورند   مستقیماً    هرچند عیسی)ع(   -حواريّون  دعای خود  در 
 موضوع سیر کردن شکم حواريّون را مطرح نکرد. 

سرانجام وعدۀ الهی )إنّی منزّلها( تحقّق يافت و مائده نازل شد؛  
آمد که چنانچه بعد از مشاهدۀ آن همه معجزات و آيات الهی  امّا وعید  

بی  عذابی  به  کنند،  آيه  و  معجزه  تقاضای  خواهند  باز هم  دچار  نظیر 
که علّامه طباطبايی در اين باره معتقد است که منظور از اين    شد؛ چنان 

قوم   به  داشتن  اختصاص  و  نوع  نظر  از  آن  بودن  استثنائی  عذاب، 
معجزه درخواست  سخت   کنندۀ  لزوماً  آنکه  نه  و  است؛  ترين 

 ( 238/ 7ترين عذاب و عقوبت باشد. )ر.ک: الطباطبايی،  دردناک 
نزول مائدۀ آسمانی با ويژگی های پیش گفته، براساس قرآن،  
در   آن  ذکر  عدم  و  بوده  مسیح)ع(  برای  فرد  به  منحصر  افتخاری 
سوی   از  آن  نزول  عدم  بر  شاهدی  توان  نمی  را  اربعه  أناجیل 

 4متعال دانست.  خداوند

 
نزول   .4 داستان  ذکر  عدم  دلالت  دربارۀ  طباطبايی  ويژه    علامه  به  آثار مسیحی  در  مائده 

اربعه می  از  اناجیل  با توجّه به عدم ذکر منابع مسیحیت کنونی  برخی  نويسد: »چه بسا 
نزول مائدۀ آسمانی بر مسیح)ع( و حواريّون استدلال کنند که بنابراين اين مائده آسمانی  

مسیحی و نقل  هرگز نازل نشده است؛ زير انگیزۀ کافی برای ذکر اين رخداد مهم در آثار 

 



 115          ( 109-116)   1404، بهار و تابستان  26پیاپی  ،  2، شماره  13پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال  
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به   او  ملکوتی  عروج  مسیح)ع(،  اختصاصی  فضائل  از  ديگر  يکی 
)نک:   نیست:  جاری  آن  در  خدا  حکم  جز  که  است  جايی 

کند که او را به سوی خود  ( قرآن تصريح می 69/ 10الفخرالرازی،  
است: »  داده  نجات  کافران  از  و  ياَ عِيسَى  برکشیده   ُ قَالَ اللّه إذِْ 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إنِهِ  « )آل ي مُتوََفهيِكَ وَرَافِعكَُ إلَِيَّ وَمُطَههِ
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ  ( چنان که در اين باره گفته است: »55عمران/

عَظِيمًا بهُْتاَناً  مَرْيَمَ  الْمَسِيحَ  *    عَلَى  قَتلَْناَ  إنَِّا  وَقَوْلِهِمْ 
ِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلـَكِن  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ   رَسُولَ اللّه

مَا لَهُم بِهِ   نْهُ  لَهُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلََفوُاْ فيِهِ لَفِي شَكهٍ مهِ شُبهِهَ 
  ُ اللّه فَعَهُ  رَّ بَل   * يَقِينًا  قتَلَوُهُ  وَمَا  الظَّنهِ  اتهبِاَعَ  إِلاَّ  عِلْمٍ  مِنْ 

ُ عَزِ   ( 156-158«. )النساء / يزًا حَكِيمًاإلِيَْهِ وَكَانَ اللّه
قطعی  آسمان  به  عیسی)ع(  عروج  قرآن  منطق  در  بنابراين 

يک از انواع مرگ و قتل دچار نشده و    است و او در زمین به هیچ
کشته را  که  آويختهآن  دار  به  يا  است.  اند  بوده  ديگری  کس  اند 

فیّ« ، نخست »تَو55َنکتة قابل توجّه آنکه در سورۀ آل عمران آية  
)= جان برکندن( ذکر شده و سپس از »رفع« )= بالا بردن( سخن  

رو، ممکن است اين اشکال پديد آيد که خداوند  رفته است و از اين
نخست جان مسیح)ع( را برکنده و پس از مرگ آن را به آسمان 

پر دبر آسمان  به  روحش  و  جسم  با  عیسی)ع(  آنکه  نه  است؛    ه 
از سورۀ نساء و   157-158آيات    کشیده باشد. در صورتی که سیاق

نشان می دهد که خداوند  به خوبی  آن  در  اضرابیّه  کاربرد »بل« 
نجات دست    برای  از  عیسی)ع(  کردن  خلاص  و  بخشیدن 

دشمنانش او را با جسم و روحش به آسمان بالا برده است )نک:  
بدن زيرا(؛  6/133الطباطبايی،   مفارقت  از  پس  روح  بردن  بالا   ،

 1از آن در اين آيات با تجلیل و تکريم سخن رود.چیزی نیست که 
ای را که عیسی)ع(  ای از مفسّران برآنند که يهوديان خانهعدّه

و گروهی از حواريّون در آنجا اجتماع کرده بودند، محاصره کردند  
و به درون آن ريختند و در طلب عیسی)ع( برآمدند، ولی به معجزۀ  

 
در میان مسیحییان وجود داشته است؛ امّا هر    -مانند گزارش شام ربّانی    -مستمر آن  

اربعه را بشناسد، به اين   اناجیل  کس تاريخ مسیحیت و چگونگی گسترش آن و ظهور 
گردند و  کند؛ زيرا نه آثار مسیحی به تواتر به عیسی)ع( برمی قبیل سخنان هیچ اعتنا نمی 

دارد؛  مسیح)ع(  روزگار  با  وثیقی  و  روشن  ارتباط  کنونی  مسیحیّت  نشر    نه  را  آنچه  تا 
اند، صحیح و سرچشمه گرفته از واقعیت و آثار اصیل نصرانیّت برشماريم و آنچه را  داده 

 (. 224/ 7اند، خالی از حقیقت و افسانه بپنداريم«. )نک: الطباطبايی ،  نیاورده 

»انی    .1 است:  برداشت  همین  مؤيد  خوبی  به  است؛  آمده  کشّاف  تفسیر  در  آنچه 
ر  تو  يعنی،  باز میمتوفیک«؛  کافران  به دست  کشته شدن  از  آن  ا  تا  را  تو  و  دارم 

میرانم؛ دهم؛ آنگاه تو را به مرگ طبیعی میام مهلت میزمان که برايت مقرّر کرده
الیَّ «؛ يعنی، تو را به آسمان و جايگاه نه با کشته شدن به دست آنان؛ »و رافعک 

 (. 1/366کشم. )نک: الزمخشری، فرشتگان خود برمی

دند و حیران ماندند؛ تا آنکه  الهی همة حواريّون شبیه عیسی)ع( ش
را   او  و  خواند  »عیسی«  را  خود  و  نهاد  پیش  قدم  يکی  سرانجام 
به  همانجا  از  فرشتگان  را  عیسی)ع(  و  کردند  دار  بر  و  گرفتند 

 ( 4/61؛ رازی، 382-2/383آسمان بردند. )نک: الطوسی، 
که از ابتدا از حواريّون بود و   -بعضی نیز يهودا أسخريوطی را  

دانند که او را به همان کسی می   -کرد  سپس به عیسی)ع( خیانت  
او دستگیر   به جای  با عیسی)ع(،  او  به سبب شباهت چهرۀ  اشتباه، 

 2(139؛ قطب، 587/ 1کردند و به دار کشیدند: )نک: الزمخشری،  
مسیحی  جالب آنکه علیرغم هم داستانی اکثر قريب به اتّفاق آثار  

و   نويسندگان  از  گروهی  عیسی)ع(  شدن  کشیده  صلیب  به  دربارۀ 
انحاء   به  مسیح)ع(  شدن  مصلوب  و  محاکمه  دربارۀ  جديد،  مؤلّفان 

می    (Funk)اند؛ مثلًا فنک  گوناگون از خود شکّ و ترديد نشان داده 
و   ندارد  قطعیّت  مسیح)ع(  شدن  کشیده  صلیب  به  »داستان  نويسد: 

محاک  و  دستگیری  است.  ماجرای  خیال  زائیدۀ  بیشتر  او  اعدام  و  مه 
بر آن است که هیچ    (Wilson)(؛ چنان که ويلسون  221)نک: الزين،  

اعدام   و  دستگیری  بر  که  نیست  دست  در  درستی  و  حقیقی  دلیل 
 Burton)عیسی)ع( دلالت داشته باشد. )نک: همان( بورتون ماک  

Mack)    با الهام از  نیز معتقد است که مرقس نخستین بار اين قصّه را
افسانة »کريستون« به رشتة تحرير درآورد؛ امّا به خود جرأت داد که  

ای تاريخی عرضه کند که در سرزمین قدس  آن را در چارچوب حادثه 
 ( 222. )نک: همان،  است روی داده  

کتا   در  درمنگام  امیل  از  خطیب  عبدالکريم  همه،  اين  با 
 « نقل می کند: محمّد ة حیا ب»

از  »  اعتقادات مسلمانان اين است که يهوديان مسیح را به  يکی 
دارد؛    اند؛ زيرا به دار آويختن معنای اهانت و خواری دربر دار نکشیده 

بلکه امر بر يهود مشتبه شد و فرد ديگری را به اشتباه به جای مسیح  
دانند و  آويختند. اين اعتقاد که عقل و تاريخ آن را غريب می   به دار 

ع  قصّة  می زيباترين  نقض  را  درهم  الم  را  مسیحیت  مبانی  کند، 
نهد؛ در اين صورت خداوند به  کوبد و آن را بر خطا و اشتباه بنا می می 

برپايی دينی بر اساس خطا و اشتباه اذن داده است؛ آن هم اشتباهی  
 ( 489خود آن را اراده کرده است«. )الخطیب،    -در حقیقت    -که  

 
اسخريوطی« فرزند سمعان، از حواريون عیسی)ع( بود. نام او از لفظ »آيش    ا هود»ي  .2

و  فلسطین(  در جنوب  )نام شهری  قريوت«  از  معنای »مردی  به  عبری،  کريوت« 
برای تمايز وی از يهودای ديگری که او نیز از حواريون عیسی)ع( بود، گرفته شده  

اطلاع زيادی از زندگی (  1089و    836و    729است. )نک: مجمع الکنائس الشرقیة،  
او در دست نیست؛ جز آنکه در اناجیل اربعه آمده است يهودا جاسوس يهود بود که 

 ( 314عیسی را در مقابل سی سکه نقره تسلیم کرد. )نک: شلبی، 



 م ي )ع( در قرآن کر ح ی حضرت مس   ازات ی فضائل و امت : زادهفقهی          116

 

 

کند که  هايی اشاره می مغالطه   عبدالکريم خطیب در ادامه، به برخی 
ملکوتی   عروج  دربارۀ  مسلمانان  عقیدۀ  خصوص  در  ديدگاه  اين  در 

گويد: »در اين سخنان  خورد. او در اين زمینه می عیسی)ع( به چشم می 
های فراوانی وجود دارد: اولًا اعتقاد مسلمانان به مصلوب نشدن  مغالطه 

تاريخ غريب باشد؛ بلکه  ای نیست که از منظر عقل و  مسیح)ع(، عقیده 
به عکس، وجه مخالف آن، با منطق عقلی و تاريخی سازگار است. زيرا  

پسرش را قربانی کند و  پذيرد که خداوند خود يا  عقل به هیچ وجه نمی 
نشدن   مصلوب  به  اعتقاد  اگر  ثانیاً:  بشويد!...  را  بشر  گناهان  آن،  با 

می  نقض  را  عالم  قصة  زيباترين  ا مسیح)ع(  اين  و  کند؛  بديهی  مری 
مسلّم است؛ زيرا زيبا بودن قصّة به دار آويخته شدن مسیح)ع( و آنچه  
اعتقادات دينی چیز   و  نهاده شده، چیزی است  بنا  تصوّر  اين  براساس 

 ( 488-491ديگر«!... )نک: الخطیب،  

 

 نتایج: 
نامگذاری مسیحیت به »نصرانیّت« ناظر به بعُد دينی آن است؛  .  1

جهت   اين  به  آغاز  از  را  مريم)ع(  بن  عیسی  پیروان  يعنی، 
های اند که او را در نشر دعوت يا عمل به آموزه »نصاری« خوانده

که   )شهری  »ناصرۀ«  از  »نصرانیّ«  بنابراين  اند.  داده  ياری  آن 
 فته( به دست نیامده است.در آن پرورش يا –ع  –ظاهراً مسیح 

به  .  2 که  است  صالحی  عبد  و  خدا  بندۀ  قرآن،  منطق  در  مسیح)ع( 
واسطة کلمة ايجاد »کُنْ«، مستقیماً بنا به ارادۀ الهی و بدون واسطة پدر  

ای از روح  به دنیا آمده و به مقام نبوّت و رسالت برانگیخته شده و جلوه 
 و الوهیّت او يکسر باطل است.   انگاری رو، فرزندِ خدا خداست و از اين 

از:  .  3 عبارتند  قرآن  در  مسیح)ع(  امتیازات  و  فضائل  مهمترين 
و   او  بر  آسمانی  مائدۀ  نزول  القدس،  روح  تأيید  اعجازآمیز،  ولادت 

 حواريّون و عروج ملکوتی به آسمان.
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